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در شماره‌‌‌های پیشین بحث را تا مقاتل دوره قاجار رساندیم و ضمن 

بحثی کلی از مقاتل این دوره، در شماره قبل به شاخص‌ترین اثر این 

دوره یعنی »اسرارالشهاده« پرداختیم. حسب وقتی که به‌مقتضای 

این صفحه در اختیار بنده اســـت به برخی آثار مهم دیگر در دوره 

قاجار اشـــاره می‌کنم. یکی از این کتاب‌‌‌ها که حتما باید از آن یاد 

شود، کتاب »طوفان البکاء« از محمدابراهیم جوهری‎هروی متوفی 

1252 یا 1253 هجری قمری ملقب به افصح‌الشعراء بوده و از شعرا 

و مرثیه‌سرایان دوره قاجار محسوب می‌شود. کتاب او شرح مصائب 

اهل‌بیت به‌ویژه واقعه عاشورا به‌زبان فارسی است که به تشویق دو 

نفـــر از بزگان قزوین-که به مداحان کمک مالی می‌کردند- تالیف 

شـــده و در انتهای کتاب هم به تمجید از آن دو نفر پرداخته است. 

نگارش این کتاب از سال 1248هجری قمری آغاز شده و دو سال 

هم تالیف آن به‌طول انجامیده است، بنابراین از نظر زمانی کتابی 

مقدم بر »اسرارالشهاده« محسوب می‌شود. 

کتاب یک مقدمه و 14 آتشـــکده دارد که هر آتشکده مشتمل بر 

چند شعله است. نام کتاب و عناوین ابواب کتاب، خود جالب‎توجه 

است. هر آتشکده به مصائب یکی از معصومین اختصاص دارد به‌جز 

آتشـــکده هفتم که درباره موضوعات متنوعی مانند مختار و حتی 

امیرتیمور گورکانی است. پنجمین آتشکده مشتمل بر 40شعله در 

احوال امام‌حسین)ع( است که از بخش‌‌‌های مفصل کتاب محسوب 

می‌شود و به شرح وقایع عاشورا پرداخته است. این ‌بخش از کتاب از 

دروس مکتبخانه‌‌‌ها و مدارس قدیم در قرون 13 و 14 هجری قمری 

بوده و یکی از منابع تعزیه‌خوان‌‌‌ها و شبیه‌خوان‌‌‌ها هم به‌شمار می‌رود.

چند عامل این کتاب را به متون محبوب مجالس مذهبی و عزاداری 

بدل کرده اســـت و ازجمله باید به وزن حماسی اشعار کتاب-که با 

سینه‌زنی تناسب دارد- اشاره کرد. آمیختگی نظم و نثر در کتاب، 

زبان ساده و روانی متن نیز از مجموعه عواملی است که باعث اقبال 

مداحان به این متن شـــده است. این کتاب هم از حیث تاریخی-

مشابه »اسرارالشهاده«- از متون نامعتبر و ضعیف دوره قاجار شمرده 

می‌شود. اولین چاپ آن حدود هشت سال پس از تالیف یعنی در 

سال 1258 بوده و بار‌‌ها و بار‌‌ها به چاپ رسیده است، ازجمله از بدو 

چاپ آن تا امروز، 58چاپ مصور از این کتاب صورت گرفته است و 

شاید هیچ کتابی به این میزان، به‌صورت مصور منتشر نشده باشد.

باید اشـــاره کنم که کتابی به‌نام »40طوفان: بررسی تصاویر چاپ 

سنگی طوفان‌البکاء« توسط علی بوذری نوشته شده که کتابخانه 

موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در سال 90 آن را به چاپ 

سپرده است. نســـخه‌ای از »طوفان‎البکاء« به‌صورت چاپ سنگی 

در اختیار بنده اســـت که تاریخ محرم 1323 هجری قمری را دارد 

یعنی در دوره مظفرالدین‌شـــاه قاجار به چاپ رسیده است. در این 

نسخه فقط دو نگاره از فرشتگان در ابتدای کتاب درج شده و بقیه 

نسخه فاقد تصویر و نقاشـــی است. چاپ این کتاب در محرم نیز 

موضوعیت دارد و نشان می‌دهد که مثل الان که بازار چاپ و نشر 

آثار عاشورایی در ماه‌‌‌های محرم و صفر نسبت به قبل پررونق‌‌تر است، 

چنین وضعیتی در آن دوره هم مشـــاهده می‌شود.  همین کثرت 

چاپ و تعدد نســـخه‌‌‌‎های چاپ‌سنگی نشان‌دهنده رواج این متن 

از روزگار تالیف تا امروز در محافل عزاداری است. منبع دیگری که 

می‌خواهم به آن اشاره کنم، کتاب »الدمعه‎الساکبه« از محمدباقر 

بن عبدالکریم بهبهانی‎نجفی است که ایشان از شاگردان فاضل 

دربندی یعنی صاحب »اسرارالشهاده« بوده است. اسرارالشهاده از 

منابع این کتاب نیز به‌شمار می‌رود. مولف در سال 1285هجری 

قمری در نجف‎اشرف از دنیا رفته است.

کتاب در پنج جلد نگاشـــته شده و ظاهرا مولف قصد داشته جلد 

ششم را نیز به اصحاب ائمه)ع( و احوال برخی علما اختصاص دهد 

که ظاهرا موفق به تالیف آن نشـــده است. چاپی هشت جلدی نیز 

از این کتاب وجود دارد که فقط مشتمل بر سه جلد از نسخه مولف 

می‌شود یعنی سه جلد از پنج جلد مولف، در هشت جلد در بیروت به 

چاپ رسیده و دو جلد دیگری که چاپ نشده، مربوط به امام‌زمان)ع( 

و مباحث مهدویت می‌شده است. در چاپ بیروت ‌بخش مربوط به 

امام‌حسین)ع( مفصل‌تر از سایر بخش‌هاست و دو جلد از هشت 

جلد یعنی جلد‌‌های چهارم و پنجم را به خودش اختصاص می‌دهد.

مولف در مقدمه به بیان ثواب عزاداری برای پیامبر و ائمه صلوات‌الله 

علیه و علیهم پرداخته و هدف خود از نگارش کتاب را هم به خواننده‌ 

شناســـانده است. در بخش‌‌‌های مربوط به امام‌حسین)ع( از نظر 

تاریخی به منابع ضعیف مراجعه شده و ازجمله دو متن، یعنی مقتل 

مجعول منســـوب به ابومخنف و »المنتخب« طریحی که درمورد 

بی‌اعتباری اینها در شماره‌‌‌های پیشین سخن گفته شد. همین‎طور 

کتاب مجعولی به نام »نورالعین« که به قرن چهارم هجری نســـبت 

داده شـــده نیز جزء منابع این کتاب است، درصورتی‌که این متن 

متنی متاخر و ظاهرا مربوط به دوره قاجار است بلکه ممکن است 

مابین دوره صفوی و دوره قاجار تالیف شده باشد؛ به‌هرحال کتاب 

بی‌اعتباری محسوب می‌شود که بهبهانی نجفی به چنین متونی 

متکی بوده است. برخی محققان که دید تاریخی داشته‌اند از جهت 

آمیختگی مطالب راست و دروغ و غلبه وجه داستانی و وجه مستند 

تاریخی، این کتاب را در ردیف »روضه‎الشـــهداء« و »اسرارالشهاده« 

دانسته‌اند. شباهت این کتاب با »اسرارالشهاده« که اصلا عجیب 

نیســـت، چراکه اشاره شد مولف از شاگردان فاضل دربندی بوده و 

از »اسرارالشهاده« نیز به‌عنوان یکی از منابع استفاده کرده است. 

یکی از مطالب غیرمعتبر این کتاب-برای نمونه- این است که در آن 

ذکر شـــده امام‌حسین)ع( بعد از شهادت حضرت عباس)ع( برای 

طفل خود طلب آب می‌کند و علی‌اکبر)ع( داوطلب می‌شـــود که 

آب بیاورد، درصورتی‌که طبق مقاتل معتبر و متقدم این از مسلمات 

اســـت که حضرت علی‌اکبر)ع( پیش از حضرت اباالفضل)ع( به 

شهادت رسیده است.

می‌دانیم محدث نوری منتقد »روضه‌الشـــهداء« و »اسرارالشهاده« 

است. جالب‎توجه است که یکی از شاگردان محدث نوری بر کتاب 

»الدمعه‎الساکبه«-که توسط یکی از شاگردان فاضل دربندی نوشته 

شده- حاشیه نوشته است و نام او سیدمهدی‌بن هادی مازندرانی 

است و بعد از سال 1361 هجری قمری از دنیا رفته است.

ملامحمدرفیع‌بن قهرمان خاتون‌آبادی‎گرم‌رودی درگذشته 1330 

هجری قمری، در ســـال 1302 یعنی اواخر دوره ناصری،‌ بخش 

امام‌حسین)ع( از کتاب الدمعه‌الساکبه را مختصر کرده و بعد هم 

به فارسی ترجمه کرده اســـت و این متن به‎عنوان »ذریعه‎النجاه« 

به‌چاپ رسیده است. ‌بخش مقتل کتاب »الدمعه‎الساکبه« توسط 

محمدعلی حســـین‌زاده و ابراهیم سلطانی‌نسب ترجمه شده و با 

عنوان »سیدالشـــهداء« منتشر شده است. طبعا این ترجمه زمینه 

استفاده فارسی‎زبانان خصوصا مداحان را از این متن فراهم کرده 

است. کتاب بعدی »تذکره الشهداء فی مصائب سیدالشهداء« است 

که بحث مصیبت و حزن و گریه و... در عنوان این کتاب و کتاب‌‌‌های 

دیگر این دوره به‌وضوح دیده می‌شود. این کتاب نوشته حبیب‌الله 

شریف‎کاشـــانی، درگذشته 1340 هجری قمری است که از علما 

و فقهای شـــیعه در قرون 13 و 14 بوده اســـت، چون ولادت او در 

1262یعنی دو سال قبل از آغاز دوره ناصرالدین‎شاه و وفات او در 

1340هجری قمری است. این کتاب به‌فارسی نوشته شده و موضوع 

آن شرح واقعه عاشورا و شهادت امام‌حسین)ع( و یاران ایشان است.

این کتاب در ســـال 1306 هجری قمـــری در اواخر دوره ناصری 

تالیف شـــده و می‌دانیم که ناصرالدین‎شاه مقتول 1313 هجری 

قمری اســـت. کتاب در سال 1389 هجری قمری و با یک فاصله 

قابل‌توجهی ]از زمان تالیفش[ برای اولین‌بار به چاپ رسیده است. 

این کتاب 12مجلس دارد که هرکدام مشتمل بر چند فصل است که 

از کیفیت مقدر شدن شهادت برای حضرت آغاز می‌شود و با فضائل 

حضرت، تشویق به عزاداری، وقایع مربوط به خروج امام از مدینه تا 

شهادت و حوادث پس از عاشورا تا بازگشت اهل‌بیت به مدینه ادامه 

می‌یابد. چنانکه خود مولف هم در مقدمه آورده است این کتاب با 

زبانی عوام‌فهم نوشته شده و می‌بینیم که از اشعار فارسی و عربی 

متعددی هم در آن استفاده شده است و چه‌بسا این تحت‎تاثیر کتاب 

»روضه‎الشهداء« باشد که در آثاری مثل طوفان‌البکاء، تذکره‌الشهداء 

و آثار دوره قاجار، استفاده از اشعار متعدد به فارسی و عربی را مشاهده 

می‌کنیم چنانکه خود »روضه‌الشهداء« از منابع این کتاب بوده ولی 

منابع دیگری مثل بحارالانوار، المنتخب و لهوف هم داشته که از 

هر سه کتاب در شماره‌‌‌های پیش سخن گفته‌ایم. در کتاب از نقل 

روایات ضعیف و مبالغه در ارائه آمار و ارقام خودداری نشده است.

کتاب خاتمه‌ای دارد که به موضوع دفن سر مطهر امام‌حسین)ع( 

اختصاص دارد که این موضوع تا امروز هم محل بحث و بررســـی 

اســـت. برای نمونه می‌توانم به دو پژوهش در این‌باره اشاره کنم. 

یک پژوهش مســـتقل با عنوان »راس‌الحسین)ع( و مقام‌‌‌های آن« 

از مصطفـــی صادقی که در کتاب »نگاهی نو به جریان عاشـــورا« 

-که زیرنظر ســـیدعلیرضا واسعی تهیه شـــده- این مقاله به چاپ 

رسیده است. همین‌طور در کتاب »شهادت‌نامه امام‌حسین)ع(« 

از آقای محمدی ری‌شـــهری و همکاران‎شان به بررسی در این‎باره 

اقدام شده است. به دو قول به‌عنوان اقوال قابل‌اعتنا در میان اقوال 

اشاره شده؛ یکی قول به دفن سر مطهر در حرم امیرالمومنین)ع( 

در نجف‎اشـــرف و قول دیگر بازگشت سر مطهر به کنار بدن و دفن 

در کربلاست که در این کتاب گفته شده که ترجیح یکی از این دو 

قول مشکل است، قول اول در روایات بیشتر منعکس شده و قول 

دوم از سوی علما بیشتر مطرح شده است.

شریف‎کاشانی دو کتاب دیگر هم درمورد امام‌حسین)ع( تالیف کرده 

بوده که یکی »اســـرار حسینیه« و یکی هم »نخبه‎المصائب« است 

که به اینها نمی‌پردازیم و به‌جای آن یکی از متون ضعیف و نامعتبر 

دیگر را مورد بحث قرار می‌دهیم که کتاب »معالی‎الســـبطین« اثر 

محمدمهدی حائری‎مازندرانی متولد 1300 و متوفی 1385 هجری 

قمری است. ایشان از وعاظ شیعه و ساکن کربلا بوده و عنوان کامل 

کتابش »معالی السبطین فی احوال الحسن و الحسین« است که 

به عربی و در دو جلد نوشته شده است. عنوان هم نشان می‌دهد 

که موضوع آن زندگانی و فضائل حسنین علیهماالسلام است.

مطلبی کـــه باید به آن دقت کنیم این اســـت که مظلومیت امام 

مجتبی)ع( در این کتاب هم دیده می‌شـــود چون قسمت نخست 

کتاب که حجم کمی دارد به امام‌حسن)ع( پرداخته و قسمت دوم 

که اغلب جلد اول و تمام جلد دوم را دربرمی‌گیرد به شرح تفصیلی 

زندگی امام‌حسین)ع( پرداخته است. ممکن است در وهله اول به 

ذهن متبادر شود که یک جلد مختص امام‌حسن و یک جلد مختص 

امام‌حسین علیهماالسلام اســـت، درصورتی‌که این‎طور نیست و 

شـــاید این یک خطای راهبردی هم باشد که ما به امام‌حسن)ع( 

کمتر توجه می‌کنیم درصورتی‌که شناخت عاشورا به شناخت صلح 

امام‌حسین)ع( و اساسا دوره آن بزرگوار وابسته است.

هدف از تالیف این کتاب اســـتفاده اهل منبر و روضه‎خوانان بوده 

و مشـــابه آثاری که تاکنون به آن پرداخته‎ایم، روایات تاریخی را با 

شـــعر و داستان درهم‌آمیخته است. این نشان می‌دهد که عنصر 

جذابیت برای مجالس آن‎قدر اهمیت داشـــته که دقت و صحت 

محتوا برای جذابیت قربانی می‌شده است. کتاب در قالب مجالس 

جداگانه تدوین شـــده و 16بخش درباره امام‌حسین نوشته شده 

است که هرکدام از این 16بخش تعداد متفاوتی مجلس را شامل 

می‌شـــود. درمجموع 154مجلس به امام‌حسین)ع( اختصاص 

داده است. ‌بخش نهم با 23 مجلس به وقایع روز عاشورا و شهادت 

سیدالشـــهدا)ع( و یارانش پرداخته که مفصل‌ترین قسمت کتاب 

هم همین اســـت. کتاب‌‌‌هایی مثل »روضه‌الشهداء«، »المنتخب« 

و »اسرارالشـــهاده« نیز ازجمله منابع این کتاب بوده و به‌واســـطه 

این منابع، مطالب ضعیف آنها، به »معالی‎الســـبطین« هم راه پیدا 

کرده اســـت. علی‌رغم عربی بودن کتاب، بعضا دیده می‌شود که 

در مجالس عاشـــورایی و مذهبی به این کتاب-خصوصا از جانب 

وعاظ- استناد می‌شود ]چرا[ که ]وعاظ[ می‌توانند با منبع عربی‌ای 

مثل »معالی‎السبطین« ارتباط برقرار کنند. آخرین منبعی که در این‌ 

بخش معرفی می‌کنم-که البته مقدم بر آثاری است که امروز از آن 

سخن گفتیم و خواستم حسن‌ختام این بحث قرار گیرد- کتابی است 

به نام »مهیج الاحزان و موقد النیران فی قلوب اهل الایمان« یعنی 

برانگیزاننده اندوه‌‌‌ها و روشن‌کننده آتش‌‌‌ها در قلب‌‌‌های اهل ایمان. 

این کتاب درمورد شهادت امام‌حسین)ع( است و علی‌رغم عنوان 

عربی‌ای که دارد به‌زبان فارســـی نوشته شده و مولف آن حسن‌بن 

محمدعلی یزدی‎حائری، از فقها و علمای شـــیعه در دوره قاجار و 

متوفی بعد از 1242هجری قمری است. کتاب شامل یک مقدمه 

و 14مجلس اســـت. در تمام مجالس اشعار متعددی آمده است. 

جالب‎توجه اســـت که خود کتاب به زبان فارسی است ولی غالب 

اشعار به زبان عربی و بعضا به فارسی است. جالب‏توجه این است 

که مولف از منتقدان نقل اخبار ضعیف در مقام تعزیه یا ذکر مناقب 

و فضائل اســـت و با نقل و استفاده از اخبار ضعیف با این دو هدف 

مقابله می‌کند. مولف استناد برخی علما به قاعده »تسامح در ادله 

سنن«)1( را در این موارد رد کرده و آن‌ را مخصوص سنن در مستحبات 

و مکروهات شرعی دانسته است و نه اخبار تاریخی و اخبار فضائل و 

مناقب. با وجود این، اخبار ظنی -اخباری که می‌شود گمان به‌صحت 

آن داشت ولی از آن مطمئن هم نیستیم- را درباره وقایع روزعاشورا 

و واقعه کربلا جایز دانسته است به‌شرط آنکه به کذب منجر نشود.

دیده می‌شـــود در مقام عمل، برخی اخبار ضعیف به کتاب خود 

مولف هم راه پیدا کرده، ازجمله داســـتان مسلم گچ‌کار، که در آن 

گفته می‌شود حضرت زینب)س( سر خود را به محمل کوبیده‌اند، 

سرشان شکسته و خون جاری شده، در کتاب ایشان دیده می‌شود 

درصورتی‎که این خبر مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است و حتی 

آن را از مصادیق تحریف محسوب کرده‌اند. همین‎طور ماجرای شیر 

و فضه در کتاب او دیده می‌شود که به‌دلایل مختلف، ازجمله عدم 

زنده‌بودن فضه در آن زمان قابل‌پذیرش نیست.

تنکابنی صاحب »قصص‎العلماء« نقل می‌کند که یزدی‎حائری مولف 

این کتاب مداحی را که داستان شیر و فضه را تعریف می‌کرد، به این 

شکل که شیری که برای محافظت پیکر امام‌حسین)ع( آمده بود، 

مداح آن را امام‌علی)ع( دانسته بوده که درصورت شیر ظاهر شده، 

یزدی‎حائری این مداح را به توبه دعوت می‌کند. تنکابنی صاحب 

قصص‌العلماء علاوه‎بـــر نقل این حکایت، علاقه خاصی به کتاب 

»مهیج الاحزان« داشته و آن را سرآمد کتب مصیبت و نهایت معتبر 

دانسته که نشان می‌دهد همین دقت نسبی مولف در نقل اخبار 

هم از نظر تنکابنی شایسته تقدیر بوده است.

مولف در مقدمه »مهیج الاحزان« به انتقاد از برخی رسوم عزاداری 

متـــداول در زمان خودش می‌پـــردازد و باید در آثاری که به اصلاح 

عزاداری‌‌‌ها توجه داشـــته‌اند از این کتاب هم یاد شـــود. خصوصا 

که این اثر بســـیار متقدم بر آثار سیدمحسن امین یا محدث نوری 

و شـــیخ‌عباس قمی و آثار بعدی است و درواقع پیش‌قراول آن آثار 

محسوب می‌شود و ازجمله کندن مو، خراشیدن صورت، تیغ زدن 

پیشانی و مجروح کردن بازو را محل اشکال دانسته و زخمی کردن 

اعضـــا و قفل‌زدن بر دهان و مانند اینهـــا را »از افعال اوباش ناس« 

معرفی کرده است.

نکات مهم دیگری نیز در کتاب یزدی‎حائری دیده می‌شود و یکی 

اینکه گفته است عزاداری برای امام‌حسین)ع( به محرم اختصاص 

ندارد و در همه ایام و حتی ایام سرور هم فضیلت دارد و می‌تواند برپا 

شـــود. البته می‌دانیم که رهبری در این‌باره نگاه دیگری دارند و به 

مداحان توصیه می‌کنند که در ایام سرور-ولو به‌عنوان نمک مجلس 

که از اصطلاحات مداحان است- روضه خوانده نشود.

یزدی‎حائـــری اجرت گرفتن برای مجلس امام‌حســـین)ع( را نیز 

بی‌اشکال دانسته است ولی برای آن یک شرط گذاشته و آن اینکه 

از قبل میزان اجرت توسط مداح یا واعظ تعیین نشود. قدیمی‌ترین 

چاپ سنگی از این کتاب مربوط به سال 1263 هجری قمری است 

که ظاهرا در تهران به‌چاپ رسیده و در این چاپ در انتهای این کتاب 

گفته شده که تاریخ تالیف این کتاب 1237 هجری قمری در شهر 

مقـــدس کربلا بوده اســـت. در 1275 هجری قمری هم به همراه 

لهوف و مقتل ابومخنف در ایران به‌چاپ می‌رسد و پس از آن بار‌‌ها 

چاپ شـــده است.  این مجموعه نکاتی بود که در معرفی این چند 

منبع مهم از دوره قاجار عرض شد و ان‌شاءالله در قسمت بعدی به 

دو نمونه دیگر از آثار مهم دوره قاجار اشاره خواهیم کرد و بعد به آثار 

جدیدتر و دوره معاصر خواهیم رسید.

بررسی اهم مقاتل واقعه کربلا: قسمت ششم

 مقتلی از عهد قاجاری، پیش‌قراول انتقاد از برخی رسوم عزاداری
نگاهی به »طوفان‌البکاء«، »معالی‌السبطین«، »الدمعه‌الساکبه« و »مهیج‌الاحزان«

عاشورا و امام‌حسین)ع(، ظرفیتی بی‌نظیر برای انسان‌سازی، 

جامعه‌ســـازی و تمدن‌سازی است. این نیروی بی‌نظیر در 

برهه‌های مختلفی از تاریخ اســـام، گوشه‌های کوچکی از 

خود را نشـــان داده است. فی‌المثل، حدود دو دهه قبل از 

پیروزی انقلاب اســـامی، احیای بعد انقلابی، حماسی و 

ظلم‌ستیزانه عاشورا موجب پیروزی انقلاب بی‌نظیر اسلام 

شـــد. در دوران کنونی لازم است ابعاد دیگر قیام حسینی 

ازجمله بعد عدالت‌خواهی آن، بعد حکومت‌سازی )حکومت 

اسلامی و دینی(، بعد انسان‌سازی و جامعه‌سازی آن را احیا و 

ترویج کرد. در این میان، به اعتقاد من نگاه عرفانی و معنوی 

به حادثه عاشورا و شهدای والامقام عاشورایی می‌تواند یک 

نهضـــت معنوی عظیم پدید آورد. ابعـــاد عرفانی و معنوی 

زندگی امام‌حســـین)ع( و سخنان عاشورایی او، اگر بیشتر 

از ابعاد سیاسی و مبارزاتی آن حضرت نباشد کمتر نیست.

این لایه از قیام حسینی و این بعد از شخصیت امام‌حسین)ع( 

و شهدای کربلا هنوز بکر و دست‌نخورده باقی مانده است. 

بایـــد آن را احیا کرد. عرفان و معنویت حســـینی، عرفانی 

همه‌جانبه اســـت؛ همراهـــی عرفان و حماســـه، عرفان 

و عقلانیـــت، عرفان و جهاد، عرفـــان و مدیریت و عرفان و 

جامعه‌ســـازی را به وضوح می‌توان در عرفان عاشـــورایی 

و حســـینی مشـــاهده کرد. عرفان حسینی با انزواطلبی و 

گوشـــه‌گیری و بی‌تفاوتی اجتماعی، هیچ میانه‌ای ندارد، 

البته این نوع نگاه به قیام حسینی بعضا در لابه‌لای سخنان 

برخی عارفان و معنویان پیشین مطرح بوده است؛ به‌عنوان 

مثال، عمان سامانی )۱۳۲۲ ه‌ق( چنین نوع نگاهی را مطرح 

می‌کند یا پیش از او مولوی در دیوان شمس و همچنین در 

مثنوی‌معنوی این نوع نگاه را مطرح می‌کند. اما متاسفانه 

مشکل آنان این بود که اینها هم چشم یک‌سونگر داشتند. 

تنها همین بعد را می‌دیدند و حتی نتوانستند نگاهی درست 

و دقیق از همین یک بعد نیز ارائه دهند که بررسی و تحلیل 

نگاه آنان، فرصتی دیگر می‌خواهد.)1(

  مولفه‌های عرفان و معنویت حسینی

1. توحید و خدامحوری

یکی از شـــاخصه‌های عرفان‌های نوظهور و معنویت‌های 

ســـکولار، نفی توحید یا نادیده گرفتن آن اســـت.)2( اما 

مهم‌ترین شاخصه عرفان و معنویت حسینی و عاشورایی، 

محوریت توحید و خداباوری است.

دو منبع مهم برای فهم عرفان حســـینی، یکی دعای عرفه 

است و دیگری حالات امام در شب و روز عاشورا.

از نگاه امام‌حســـین)ع(، راه رهایی از همه گناهان فردی و 

اجتماعی، باور راســـتین به توحید و معاد است. فردی به 

محضر امام‌حســـین)ع( آمد و راهی برای رهایی از زندگی 

گناه‌آلود خود طلب کرد. امام در پاســـخ، نسخه‌ای شامل 

پنج دستور که سه‌‌تا مربوط به توحید و دوتا مربوط به معاد 

بـــود، ارائه دادند: »پنج کار را انجـــام بده و هر گناهی که 

می‌خواهی نیز انجام بده:

1. رزق خدا را نخور و هر گناهی که دوست داری انجام بده.

2. از تحت ســـلطه خدا خارج شو و هر گناهی که دوست 

داری انجام بده.

3. جایـــی برو که خدا تو را نبیند و هر گناهی که دوســـت 

داری انجام بده.

4. زمانی که ملک‌الموت برای قبض روحت آمد، جان به او 

نده و هر گناهی که دوست داری انجام بده.

5. زمانی که مالک جهنم می‌خواهد تو را روانه دوزخ کند، 

نرو و هر گناهی که دوست داری انجام بده.«

آخریـــن جملات لحظات پایانی عمر مبارک آن حضرت در 

گودال قتلگاه نیز این بود: إلَهِی رضًِی بقَضَاکَ تَسلِیمًا لِمَرکَِ‏ 

لا مَعبُودَ سِوَاکَ یَا غِیاثَ المُستَغِیثِین‏. اگر نیک بنگریم، همه 

حقایق عرفان عملی در این جمله کوتاه، جمع هستند:

»معرفت، محبـــت و عبودیت« یا »توحید، تســـلیم، رضا و 

بندگی.«

2. خیرخواهی و خدمت

عرفـــان و معنویت حســـینی، عرفـــان و معنویت خدمت، 

محبت، خیرخواهی و فداکاری نسبت به خلق است. منطق 

حسین)ع( این است که نیاز دیگران به ما، از نعمت‌های الهی 

است که باید به اســـتقبال آن رفت و در این راه نباید هرگز 

احســـاس ملالت و خستگی کرد: »إنَِّ حَوَائِجَ النَّاسِ إلَِیْکُم‏ْ 

عَمَ. فَتَتَحَوَّلَ إلَِی غَیْرکُِم.«  مِـــنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَیْکُمْ فَلَ تَمَلُّوا النِّ

در بخشـــی از دعای عرفه، از خداوند می‌خواهد: »اقْضِ‏ لَنَا 

الْخَیْرَ وَ اجْعَلْنَا مِنْ أهَْلِ الْخَیْر؛ خدای برای ما خیر مقرر کن 

و ما را از اهل خیر قرار ده.«

امام)ع( در وصیتنامه خود خطاب به محمد حنفیه نوشت: »من 

برای خوشـــگذرانی و خودخواهی و فساد و ظلم قیام نکرده‌ام؛ 

فلسفه قیام من تلاش در جهت رستگاری و خیر و مصلحت امت 

پیامبر است؛ من می‌خواهم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کرده و به 

سیره جدم رسول‌الله عمل کنم.« وقتی بنی‌اسد می‌خواستند 

پیکر بی‌سر ابا‌عبدالله)ع( را دفن کنند، درکنار همه زخم‌هایی که 

بر بدن مبارک آن حضرت وارد شده بود، روی دوش آن حضرت آثار 

زخم کهنه مشاهده کردند؛ از امام زین‌العابدین)ع( علت را جویا 

شـــدند، آن حضرت فرمود: »این آثار بر دوش کشیدن صدقات 

و مایحتاج زندگی زنان بی‌سرپرست، یتیمان و تنگدستان است 

که آن حضرت در مدینه انجام می‌دادند.« 

1. در نقل‌های متواتر آمده اســـت کـــه حضرت اباعبدالله 

الحســـین)ع( در مســـیر مکه به‌سمت کوفه بســـیار آرام 

حرکـــت کردند و در این مدت با افراد فراوانی مواجه شـــده 

و افرادی همچون زهیر را جذب کاروان ســـعادت کردند و 

به قله رساندند. برخی نیز در همین فاصله طولانی فرصت 

ریزش پیدا کردند، چه‌بســـا اگر حضرت سریع‌تر طی طریق 

می‌کردند، اینان فرصت فکـــر و تردید نمی‌یافتند و همراه 

حضرت به‌شهادت می‌رسیدند.

حضرت اباعبدالله الحسین)ع( 14 قرن است که آرام ‌آرام در 

پهنای تاریخ، از مکه عبادت فردی به‌سمت کوفه سیاست 

و عبادت اجتماعی گام برمی‌دارد و جامعه انسانی را نهیب 

می‌زند که فقط کسانی عارف به شریعت و طریقت و حقیقت 

هستند که مبدأ سلوک‌شـــان عبادت فردی شود و مقصد 

سلوک‌شان شکوه عبادت اجتماعی؛ مبدأ عزم‌شان حرکت 

از مدینه خود به‌ســـوی مکه خدا باشد و مقصد همت‌شان، 

حرکت درمیان خلق برای دســـتگیری به ســـوی حضرت 

معشوق.

هان! که این فرصت طولانی، ســـبب تردید و ریزش نشود. 

کاروان اباعبدالله الحســـین)ع( فقط اهالی صبر و بصر را 

دربـــر می‌گیرد و بقیه حیران و ســـرگردان در بیابان تاریخ، 

شبانه از سیطره رافت نور به ظلمات بردگی و غرب‌پرستی و 

غرب‌گدایی خارج می‌شوند. وای به‌حال من و تو اگر وهب 

مســـیحی، لیاقت همراهی امام‌المسلمین‌ یابد و من و تو 

که نام خود را شیعه و موالی حسین)ع( گذاشته‌ایم، از این 

کاروان بهشت جا بمانیم.

۲. برخی در این مسیر از جان و مال و آبروی خود می‌گذرند 

و حبیب‌وار اجـــازه ورود اهل‌بیت)ع( را بـــه میدان کارزار 

نمی‌دهند و تا جان به تن دارند، مقابل دشمن می‌ایستند.

برخی دیگر، فقط امکانات خود را نثار امام می‌کنند و سخن 

که به جان می‌رسد، دریغ کرده و جان امام را مقدم می‌دارند.

گروه سوم در میادینی حاضرند که دشمنی در آنجا نیست؛ 

البته دست به دعا برمی‌دارند که امامی که در کارزار است، 

به‌سلامت بماند!

گروهی نیز خودشان را نوکر شخص امام می‌دانند و نماینده 

امام برایشان هیچ است.

گروه پنجمی هم هستند که امام حاضر درصحنه را مذمت 

و چون قصد کوفه سیاســـت کرده اســـت، مذمتش کرده و 

دنیاطلبش می‌خوانند. افّ بر این چهار گروه.

هان!‌ ای نفس. ببین در کدامین جمع نشسته‌ای؟

اگر درمیدان مبارزه هســـتی و تیرهای پرتاب‌شده، قامتت 

را خم نکرده یا مایه زخم خوردن امامت نشـــده‌ای، زهیروار 

و ســـلیمانی‌وار، همچنان مدافع امام زمانت هستی. فرود 

تیرها نگرانت نکند که اگر دشـــمن در مقابلت نبود، تیری 

هم به‌سویت پرتاب نمی‌شد. پس تیرباران به‌سوی تو علامت 

درســـتی اقدام تو و درستی جا و مکان تو است. طُوبی لَکَ 

و حُسنُ مَآب.

اگـــر درمیدان مبارزه فقط آماده خدمات مالی هســـتی و 

جان خودت را شیرین‌تر از خدمت به امام می‌بینی، همان 

عبیداللـــه حر جعفی هســـتی که اســـبش را لایق خدمت 

بـــه امام می‌دید و نه خـــودش را... نه خودش و نه اموالش 

به‌دردی نخورد و بی‌برکت شد. اگر درمیدان مبارزه نیستی، 

ولـــی دعاگو و ثناگوی امام حاضر در صحنه‌ای و زمانی که 

مسئولیت دفاع از جامعه اســـامی متوجه تو می‌شود، به 

کنجی می‌خزی و مشغول ذکر می‌شوی، به‌جایی کوچ کن 

که ندای طلب یاری امام حاضر در صحنه به گوش تو نرسد 

وگرنه شریک قتل امام و مقام امامتی.

اگر مانند سلیمان صُردَ خزاعی، تنها مطیع شخص امامی 

ولی مطیع نایبش نمی‌شوی، سرانجامت در بهترین حالت 

مثل ســـلیمان است و تائب می‌شـــوی، ولی دیر آمده‌ای و 

خونت، بدون چنان فایده‌ای، برای اســـام ریخته می‌شود 

و در بدترین حالت حتی توفیق توبه هم نخواهی داشت.

و امـــا آن که دین را جدای از دنیا و سیاســـت می‌پندارد و 

امـــام جامعه را از ورود به سیاســـت پرهیز می‌دهد و او را 

از فرجام تلخ سیاســـت کربلایی نگران می‌کند و شـــربت 

مذاکره و سازش به امام)ع( پیشنهاد می‌دهد، از محرومان 

اولین و آخرین است. چنین کسی -در بهترین حالت- در 

مکه عبادات فردی جـــا ‌مانده و به کربلای تاریخ حیاتش 

نخواهد رسید.

ضرورت احیای عرفان و معنویت حسینی

نگاهی به انحای مواجهه با بوته آزمون

کربلای »تاریخ حیات ما« کی و کجاست؟
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